
 
 

   1تصوري تازه از معماري
 
 کریستین نوربرگ شولتز 

  نیر طهوري :ترجمۀ
 

حضور ، زبان ، :نوشتار حاضر ترجمۀ پیشگفتار کتاب معماري 
مکان نوشتۀ نوربرگ شولتز به زبان نروژي است که ابتدا به زبان 
. ایتالیایی و سپس از ایتالیاي بـه انگلیسـی ترجمـه شـده اسـت     

گفتۀ افلاطون سه مرتبه از حقیقت متن دور بنابراین اثر حاضر به 
امید آنکه مترجم فارسی چندان از اصل گفتـار او بـه   . است شده

  .دور نیفتاده باشد
طی مطالعاتم در زوریخ پس از جنگ ، از بخت بسیار خـوش  

او . در دورة تاریخ معماري مدرن زیگفرید گیدیون شـرکت کـردم  
ـرین هنرمنـدان ایـن   نه تنها اصول بنیادي مدرنیسم ، بلکه مهم

نامم  بـدین   می» هنرمند«اگر آنها را . دوره را نیز به من شناساند
گیـدیون بـه   . علت است که سر و کار ما در اینجا بـا هنـر اسـت   

بدون عبور از «ساخت که در جهان مدرن  درستی خاطر نشان می
  .معمار شدن غیر ممکن است» سوزن هنر مدرن سوراخ
جا که نه فقط لوکوربوزیـه،  رد به آنس بود به پاریخ ما را با او

و ) Giacometti(، جـاکومتی  ) Brancusi(بلکه برانکـوزي  
  .ـ بیوة کاندینسکی ـ را نیز ببینیم نیانی دوستداشتنی

، ) Hans Arp(اغلب اوقـات نیـز بـه همـراه هـانس آرپ      
و آلـوار آلتـو ، میهمانـان عزیـر     ) Max Ernst(ماکس ارنست 

ثـار جیمـز   مه به اضافۀ آشناي من با آن های. خانه گیدیون بودیم
جویس ـ که خانم گیدیون در آن زمان به مطالعۀ آن مشغول بود  

وازده لحنـی  دـ و نیز مطالعۀ شخصی خود من در مورد موسـیقی  
  .شد آرنولد شوئنبرگ تکمیل می

رسد اشاره بدین چیزها مهم باشد ، بخصوص کـه   به نظر می
بـدون  » کـارکرد گرایـی  «ی اینروزها بسـیاري مدرنیسـم را نـوع   

از معماري به  یر تعریف هانس مه. کنند سوداهاي هنري تلقی می
، در دورة پــس از جنــگ ، هــیچ » اقتصــاد× کــارکرد «صــورت 

  . توجهی را به خود معطوف نداشت
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شـکاف  «هدف آن رفـع  . شد معماري مدرن هنر محسوب می
ملـۀ  هاي آن تا دکارت و ج بود که ریشه» میان اندیشه و احساس

اي نشـکاف بـه   . گردد پس هستیم او به عقب باز می اندیشم، یم
ها ، و نیز تقلیـل حـوزة    شه تا سطح ریاضیات و کمیتیتحدید اند
  . کند محدودة سلیقه یا لذت سوبژکتیو دلالت می احساس به

بافت ، تغییـر   این توصیف و معنا در تمامیت ادراك وحدت می
منطقی روابط غیر قابل توصیف  امتیاز ویژة هنر ، ثبت و بیان. داد

. آیـد  تواند به صورت کمی در هایی است که نمی ، پیوندها و رشته
اسـت ،  ) image(بنابراین از آنجا که ابـزار بیـانی هنـر تخیـل     

  .مدرنیسم جنشبی هنري بود
بدین ترتیب براي پیدا کردن راهی براي بهبود بخشیدن بـه  

هاي  ود را تا سرچشمهشکاف میان اندیشه و احساس ،  باید راه خ
رکردي چون یک اثر هنري واقعاً کا. گریمپی بی» کارکرد گرایی«

در واقـع اشـتباه   . اضاي احساسـات مـا ناکـام بمانـد     تواند در نمی
  . نیست که بگوییم آنچه کارکردي است زیبا نیز هست

صــورتی واقعــی و زنــده از بیــان » زیبــا«اگــر منظورمــان از 
)expression (یادي مدرنیسـم از اتحـاد میـان    باشد اصول بن

. شـد  تشـکیل مـی  ) expressive(عملی بودن و معنا داشـتن  
نکته براي یـک   5چنانکه لوکوربوزیه این مفهوم را در کتاب خود 

  .معماري جدید تدوین نمود
ایـن   يدنظر است که هـدف بنیـا  همین امر تأیید کنندة این 

ــال   ج ــه در س ــبش ، چنانک ــدلونگ در وایســ 1927ن نهوف زای
)Weissenhof Siedlung (اي مسکن  گونه. نشان داده شد

  . جدید براي زندگی روزانۀ انسان عادي بود
اتحادي میان عملی بود و معنا داشتن بـه تمایـل پیشـگامان    

وحـدت  . اي بخشـید  جنبش به معماري و هنري بومی جـان تـازه  
هاي اروپایی ، بخصوص در آن برهۀ آکادمیک ،  اصیلی که سبک

  .شد دقیقاً در معماري عادي یافت می ه بودنداز دست داد
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صفر به آفریقـا و آسـیا بـه منظـور کشـف دوبـارة اصـالت ،        
در یکی از ) Sverre Fehn(سور فن . گشت ضروري تلقی می

،  1952به سال ) Buggekunst(» بیگ کونست«هاي  شماره
کنم ، و خودم را  کشف می. در خصوص سفري به مراکش نوشت

روزها ، در سفر به مراکش بـا قصـد مطالعـه     این. کنم کشف می
دربارة معماري ابتدایی ، منظور کشف چیزهاي تازه ـ یـا ترسـیم    

  .زمان حال ـ نیست ، بیشتر باز شناختن خود در آنجاست
رخـدادهاي  «گیدیون مفهوم اصالت را تـا حـد بـه اصـطلاح     

ــده ــین کنن ــه ) Constituent events(» تعی ــعه داد ک توس
معماري اروپایی از نو نتیجه او موفق شد نشـان   پیوسته در تاریخ

  . دهد مفهوم فضا ، که مشخص جزئی از مدرنیسم بود
پیش از آن در باروك ـ هر چند در زمینۀ اجتماعی و سیاسـی   

گیـدیون در بیانیـۀ جنـبش مـدرن ،     . متفاوتی ـ فراهم آمده بـود  
ــاري  « ــان و معم ــا ، زم ــی    » فض ــه برومین ــش رجــوعی ب بخ
)Borromini (ــازار ن، و ــان یوارینــی و بالت  Balthasar(م

Neumann (تداوم «تواند با عبارت   آغاز تصور او از گذشته می
و تغییر تعریف شود که عنوان اولین سخرانی گروپیوس دانشـگاه  

  .بود 1961هاروارد به تاریخ 
بدان دلالت دارد کـه ، بـه رغـم تغییـرات ،     » تداوم و تغییر«

 يدمـیلا  50و  40هاي  ههن حتی دگیدیو. آورد چیزهایی دوام می
تعریف » گرایی  یادمان گرایی و منطقه« تاین استمرار را با عبار

که بدین نکته واقف بود که جنبش مـدرن ،در دو خـود ،   . کرد می
  . از هر دو وجه غافل بوده است

نه چیزي بـا عظمـت و باشـکوه ،    » یادمان گرایی«منظور او 
زدر براي یـافتن   در خدمت نقب ها و نمادهایی بود که بلکه خاطره

گرایی مفهـوم تعصـب محلـی یـا      کنند و منطقه انسان کمک می
یابی در فضـا بـود ، کـه در چنـین      گرایی ، بلکه بیشتر ریشه ملی
  . شود اي به مکان ادارك می زمینه

سـهیمند کـه    گرایی در انسانی کردنـی  و منطقه گرایی یادمان
دانسـت ، بـه    مدرن مـی گیدیون آن را غایی مرحلۀ دوم معماري 

مرحلۀ اول ، که بر وجوه عملی زندگی کردن دهم یادمانی بـودن  
هـاي آرمـانی یـا بـدون تغییـر را شـامل        گرایی ، صورت و منطقه

مـن بـه آن رابطـۀ    . شوند ، اگر هم چنین چیزي مطرح باشـد  می
کنم کـه میـان انسـان و محـیط وجـود دارد ـ        پایداري رجوع می

بنابراین تداوم و تغییـر  . ید از نو تفسیر شوداي که همواره با رابطه
  . متضاد با هم نیستند

بر این اساس جنبش مدرن ، جهـت روشـنی داشـت کـه در     
گیدیون در کتاب خـود  . بعضی آثار قابل توجه معماري نمود یافت

گـذار نـو    بـه عنـوان پایـه    روي آلوار آلتـو . فضا ، زمان و معماري
  . گذارد گرایی انگشت می منطقه
آخرین چاپ این کتاب ، یـورن اوتـزن را هـم شخصـیت     در 

خـود مـن در   . خوانـد  جدید و معینی از معماري مـی   شاخص گونۀ
بـا اسـتفاده از مفهـوم محـیط     )  1967(کتابم مقاصد در معماري 

در ) Loci Genius )1979روح مکـان   نمـادین و تمرکـز بـر   
 بنیادي نظري در این جهـت رو بـه  ) به تبیین(طرح مسئلۀ مکان 

  . رشد پرداختم
هنوز هم ، ارجاعات من به اهداف جنبش مدرن و توسـعۀ آن  
لزوماً بدین مفهوم نیست که همه چیز همان گونه پیش رفت کـه  

یر در تقلیل معماري  پیش از این به تلاش هانس مه. امید آن بود
گرچـه روش او  . ام هاي اقتصادي و عملی آن اشاره کرده به جنبه

  . روي نیافت اي ، دنباله هدر میان معماران حرف
اما در دورة پس از جنگ تأثیر قاطعی بر مفهومی کـه جامعـه   
از معماري داشت اعمال نمود اینجـا نیـز نقطـۀ شکسـت میـان      

هـاي   اندیشه و احساس آشکار شد در حالی که احساسات با نشانه
  . شد هایی از موفقیت بیان می مایه و با نماد بی

ــه  ــار معمــاري . قعــی ، رســیدوا) character(اندیشــه ب آث
تـوان بـه عنـوان یـک الگـوي       میلادي را می 60و  50هاي  دهه

هـا و   زینت)  built functional pla(کارکردي ساخته شده 
  . الحاقی مورد ملاحظه قرار داد ياه بزك

شـمار   با گذشت زمان بسیاري از معماران به دلیل ازدیـاد بـی  
ن حرفه شدند بعضی از هاي جدید قربانی و خامت اوضاع ای ایسم
هاي جدید مانند ساختارگرایی و معماري با فناوري پیشرفته  ایسم

هـا   در حالی که دیگر ایسـم . به منظور ارضاي اندیشه پدید آمدند
در . نظیر بروتالیسم و پست مدرنیسم هدفشان بیان احساس بـود 

این میانن شکاف یا نقطه شکستی که نوعی نوسان بین دو افراط 
باید جاي تعجبی باشد که این رویکـرد در گـرایش بـه    بود پس ن

بـه مثابـه   ) Deconstructionism(ساخت شـکنی گرایـی   
  . نوعی نفی نیهیلیستیک تمامی مفاهیم ، به اوج خود برسد

حــالا دیگــر نــه تغییرناپــذیرها و تغییرهــا بلکــه بــرانگیختن 
این واقعیت که مدرنیسم اگر از تعریف . کشفیات جدید مطرح بود

رماس استفاده کنیم به یک طرح ناتمام رسید ، در عین حـال  هاب
با وجود آن که پیشگامان جنـبش  . هاي عمیق تاریخی دارد ریشه

تا حدي تلاش کردند اندیشه و احساس را در کارهایشان ترکیب 
باوهاس بـا  . نمایند ، اما عدم درکی از زندگی روزمره وجود داشت

 ـ اگر چه با هدف گسـترش   حفظ روح زمانه تلاش کرد تا به هنر 
  . حساسیت فردي ـ مبنایی علمی بخشد



با این همه ، همین ام اثبات نمود که یکی کـردن دو جریـان   
هـاي درس   خـود مـن هنگـامی کـه در کـلاس     . غیرممکن است

) Josef Albers(مدرسـان ســابق باوهـاس ، ژوزف آلبــرس   
، شـرکت کـردم وسـعت    ) Gyorgy Kepes(وگیورگی کپس 

بمـاین  «منـد آنهـا از    ارائـۀ نظـام  . تشـخیص دادم  این فاصـله را 
  .به یقین جالب توجه بود» بصري

لــیکن بــه هنگــام طراحــی ، هــیچ کمکــی بــه دانشــجویان 
هاي کارکردي ، گریـز   در این مقطع عقب گردي به طرح.کرد نمی

همین تجربه بود ه منبع الهام کتـاب مـن مقاصـد در    . ناپذیر بود
ور ارائۀ نظریـۀ واحــدي دربـارة    معماري قرار گرفت ، که به منظ

  .معماري نگاشـته شد
یکی از دلایـل احتمـاي شکسـت خـود مفهـوم مدرنیسـم را       

حتـی ار  . پیگیري کـرد » مبانی بصري«توان در بنیاد معنایی  می
هیا باوهاس تمایل داشت که رشد شخصـی را بـه منزلـۀ     وزش«آ

یک تمامیت بـه حسـاب آورد ، رشـو آن از ابتـدا بـر ملاحظـات       
  . ري بنیاد گرفته بودبص

و ) perception(هر دو درس ، چـه دربـارة ادراك حسـی    
بر ملاحظات بصري متکی بـود ، کـه   ) form(چه دربارة شکل 

نوعی ساده سازي ناموجه ـ همان که هنوز باید بـه دشـت بـا آن     
هر چند که حتی قبـل  . برورد شود ـ از طبیعت وجود انسانی است 

ساخته بود که ادراك ، در رابطه از جنگ جهانی ، هوسرل روشن 
  .با جسمانیت و حواس است

شاگرد او مرلوپونتی ، گفتۀ بالا را با تعریفـی از ادراك بسـط   
داد که با اتکا بر نظریه گشتالت ، شکاف میان اندیشه و احساس 
رااز میان بـرد هایـدگر بـا تعریـف انسـاس بـه عنــوان دازایـن         

)Dasein ( ،»از ایـن هـم  [حتـی   .یا حضـور» بودن در جهان [
  .جلوتر رفت

این مفهوم حقیقتاً منحصر به فرد و تند روانه ، رابطـۀ سـنتی   
. را به پایان رساند) برابر نهاد(و ابژه ) فاعل شناسایی(میان سوژه 

مفهومی که از زمان دکارت سبب جدایی عظیمی میان اندیشـه و  
. احساس شده ، بر دیـدگاه جـامع از جهـان حاکمیـت یافتـه بـود      

ادراك گردد ، پس  Cogitoنگایم که سوژه به عنوان کوجیتو ه
ابــژه خــارجی شــده و بــه صــورت بصــر و بااصــطلاحاتی نظیــر  

  . پرسپکتیو فهمیده خوهد شد
به جاي آنکه شرکت کننده باشـد  ) ego(به عبارت دیگر من 
درتعـداد  ) Community(شـود و اجتمـاع    ، به ناظر تبدیل می

از سـوي دیگـر   . شـود  ردي محو مـی هاي ایزولۀ ف اندکی از گروه
گیـرد ، بلکـه    وجود انسانی براي هایـدگر در ردة اول جـاي نمـی   

بیشتر همزیست است با همۀ موجودات ، به ایـن مفهـوم کـه رد    
  .میان همۀ آنها که وجود دارند ، حضور دارد
اي از روابط ادراك شده ،  بدین ترتیب زندگی همچون زنجیره

زادانۀ نمـودن خـود در یـک دریـف     و وجود به منزلۀ یک طریق آ
بنـابراین انسـان از نـاظر بـودن     . هاي گوناگون بودن اسـت  شیوه

دست کشیده و شرکت کننده خواهد شد و جهان به منزلـۀ یـک   
  . شود تمامیت طرح می

این همان تمامیتی است که هنر مـدرن در بیـان آن تـلاش    
  .هایش ، کمتر رضایت بخش بوده است داشته ، اما نتایج تلاش

. دهم شاید تعجب برانیز باشد که به هایدگر به عنوان یک می
  .در ادامه دلایل خود را توضیح خواهم داد
. ادراك نمـاییم » حضور«زمانی که زندگی انسانی را به مثابه 
کارکردها دیگـر صـرفاً در   . کارکرد نیز حکم دیگري خواهد یافت

مـادي  خدمت نیازهاي کمی ما نخواهند بود که از طریـق منـابع   
یابند کـه در آن هـر عملـی     شوند ، بلکه چنان شأنی می اقناع می

  .هد را تشکیل می) Context(قسمتی از کل زمینه 
و این زمینه بـه رابطـۀ میـانی اجزائـی     . این یک حضور است

هایی کیفی هستند ، در عین آنکه  کند که داراي تفاوت دلالت می
اقع ، به روشنی این در و. تمامیت از پایداري معینی برخوردا است

همان رابطۀ متناقض نمایی است که گیـدیون آن را بـه صـورت    
  . کرد توصیف می» تداوم و تغییر«

هوسرل این تناقض را از طریق روش پدیدار شناسی حل کرد 
همـۀ تغییـرات را   ) intersubjective(اي  که مبنا میان سوژه

از آن مـایلم  قصد دارم به این رابطه بازگردم ، اما قبل من آشکار 
ــا    ــه ممکــن اســت حضــوري را ب ــان کــنم چگون ــه وضــوح بی ب

  .اي کیفی بیان کرد مشخصه
در اثـر هنـري ، و بـه    ] امر[ام ، این  همان گونه که قبلاً گفته

دهد  ، روي می) image(تر در پیکر بندي تصور  شکل مشخص
، ابتدا و مقدم بر هر چیزي ، لازم است تأکید شود که یک تصور 

ــا  ــک نش ــه ی ــري   ن ــارکردي خب ــاد اســت ، ک ــک نم ــه ی نه و ن
)indicative (دارد .  

کند ، تصور چیزي تازه و تـا   نماد از طریق جانشینی عمل می
حد غریب است ، است ، و ناشن دهندة چیزي جز خودش نیسـت  

آورد و  کند ـ جهانی هم مـی    ـ چنان که گادامر به زیبایی بیان می
  . رود بنابراین از عناصر تشکیل دهندة آن می

این همه در مورد یک تصور معمارانه مادي از حضور اسـت ،  
. کنـد  بیشـتر صـدق مـی   ) mundi imago(تصوري از جهان 

دقیقاً به دلیل معماري منعکس کنندة تمامیت یک حضـور اسـت   
  . همه هنرها نامیده شده است



تر از هـر هنـر دیگـري ، میـان      نوعاً به شکلی رضایت بخش
هاي محکم فضا و  استاي تعهد ایجاد ریشهاي مستقیماً در ر سوژه

بـا قبـول زنـدگی در جنـب و     . زمان براي بشر جهت گرفته است
ها بگریزد ، آنچه در اینجـا بـا    جوش است و تمایل دارد که ریشه

ییم نه ثابت و قطعی که بیشتر ساختار ـ به مثابه ـ مکار    آن روبرو
)structure – qua – place (  ــانی را ــه جه ــت ک اس
  .»شایدگ می«

) image(» تخیل یا تصور«، ) work(» اثر«واژگانی نظیر 
اینک به عنوان بیا ، مفهومی ثابت با تردید ) place(» مکان«و 

یرد نیازي نیست که یک کـار تمـام شـده     مورد ملاحظه قرار می
بسیار امکان دارد بناها ناتمام بمانند ، مانند بناهیا یادمـان ،  . باشد

  .نوتردام در پاریس یا سنت رم] کلیسا[مشهور نظیر 
تا اواخر قرن اخیر ، هیچ گونـه الـزام آکادمیـک بـه تکمیـل      

و واقعیت که مکان نیـز بـا در   . شد ساختمان یک طرح احسا نمی
گی است ، باید خود دنظر گرفتن این که مورد تغییرات پیوستۀ زن

  . را با مشخص ناتمامی ارائه نماید
ــا  ــه تعبیــري روشــن کننــده بن براین گشــوده بــودن شــاید ب

)opening ( به غیبت هر هنري تعلق دراد ، که اگر کاملاً تمام
دقیقاً کیفیت ناتمام بودن اثـر  . باشد کاملاً کهنه باشد شد ، می می

را بـه مـن نتیجـۀ    ] اثـر [دارد تا تصـول جهـان    تماشاگر را وا می
  . ترسیم نماید» تداوم و تغییر«] سنتز[

ست که هر مکان باید ضـمن  پس اهمیت بسیاري برخوردار ا
هر گونه تغییري ، هویت خـویش را حفـظ نـه دربـارة هـر چیـز       

مصداق در مور خاصی کـه زمیــنه بـا    . دیگري هم که وجود دارد
وجوه یادمـان گرایی و دو نظر اجـتماعی و محلی ارتـباط برقـرار  

  .نمـاید می
کند ، بر عکس الزاماً به نظامی  وجه اجتماعی در خلأ کار نمی

کنـد ، بنـابراین تعریـف     رجـوع مـی  ) Venues(» ها جایگاه«ز ا
. یابـد  تصور معمارانه به عنوان هنـر مکـان بـه خـوبی معنـا مـی      

توان در کاهش شـکاف   می» هنر مکان«معماري دقیقاً به عنوان 
میان اندیشه و احساس یاري نماید و به همین دلیل محصولی از 

  . جنبش مدرن است
مسکن و پس از آن به کل شـهر   هاي سیام به اولین همایش

ــادس  ــث هــ ــرانجام در بحــ ــت و ســ ــاص داشــ دن  اختصــ
)Hoddesdon (  بـه سـوي تمرکزبـر    . 1951نزدیک لنـدن در
در اینجا قصـد مـا نـه قضـاوت دربـارة      . شهر پیش رفت» قلب«

رضایت بخش بودن یا نبودن نتایج آن ، که بیشـتر درك تأکــید   
  . ادارك مـعماري به عنوان هنر مکان اسـت شـدید آن بر ایدة

بایـد جـایگزین   » فضـا «این نکته که در گذر زمـان ، تعبیـر   
  . در خور توجه است. شده باشدد» مکان«

با این همه ، مگر معماري همیشه هنر مکـان نبـوده اسـت؟    
بدون شک این حقیقتی است ، هر چند در طول تاریخ خود را بـا  

که هر گاه یل به درك بهتر ایـن   هایی بیان کرده است مشخصه
. که چه نوع هنري بیشتر مناسب زمان حاضر است وجـود داشـت  

  .اند شده خاطره انگیز می
ام که جنبش مدرن از معماري بـومی الهـام    پیش از این گفته

هـاي مشـخص ، کـه     گرفت ، نه به شکل رونوشـت از نمونـه   می
آثـار  بـراي مثـال   . بیشتر به مثابه بازگشت به اصـولی مشـخص  

درمـراکش یافـت ،    50سورفن به بناهایی کـه ا در اوایـل دهـه    
  .شباهت ندارند
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تا حدي تلاش کردند اندیشه و احساس را در  مدرن با وجود آن که پیشگامان جنبش
نگاه سورئالیستی بر  .کارهایشان ترکیب نمایند ، اما عدم درکی از زندگی روزمره وجود داشت

 .این کارها سایه افکنده بود همه



کنم که با رابطۀ میـان حضـور و    در اینجا به اصولی ارجاع می
معمـاري قـومی دقیقـاً تصـوري از     . بیان معمارانه سر و کار دارند

جهان اسـت کـه محـیط پیرامـون را ، کهزنـدگی در آن جریـان       
بنـدي شـاعرانۀ    انتزاعـی بلکـه در پپیکـر    یابد ، نه در حـالتی  می

  .کند منسجمی حاضر می
معماري بومی . ، انبار روستایی نروژي  Stabburنظیر نمونۀ 

ي زندگی ، یا بـه عبـارت   ) here(تجسم تصوري است از اینجا 
بنابرایـــن . کنــد را بیــان مــی) proximity(دیگــر ، نزدیکــی 

جوه سـنتی باشـد ،   اي جز اینکه تا حدودي ثابت و حـامل و چاره
  .ندارد

به علاوه به عنـوان سـنت سـاختمانی بـر نـوعی تیپولـوژي       
)typology (     متکی است که بر طبـق روابـط محلـی و زمـان

هـایی از بـاز    یابد در این صورت ، تنوعات ، بیـان  خاص تغییر می
  . هستد) openness(بودن 

علاوه بر این ، مبناي تیپولوژیک عدم امکان طـرح ریـزي و   
کنـد ، کـه مسـتقیماً بـه مثابـه       ها را ایجاب می ی این بیانطراح

ســاخته ) manual labour(تولیـدات کـار دسـتی یـا یـدي      
معمـاري بـومی بـه    . وشند و همین ملاك واقعیتـی آن اسـت   می

عنوان یک سنت ساخت و ساز ، ماهیتـاً بـا مکـان خـود تعریـف      
  .است» ثابت«شود و بنابراین  می

متحـرك اسـت و در   » دارسـبک  «از سـوي دیگـر معمـاري    
. مشخصـۀ آن اسـت  ) everywhere(نتیجه حضور همه جایی 

گیـرد ، امـا اینهـا     اگر چه درجاتی از تطابق با محل را در نظر می
  . دهند الشعاع قرار نمی ارزش اساسی آن را تحت

اي اسـت   در واقع سبک ، تصوري از زندگی به عنوان پدیـده 
ین در همه جا ، یـا حـداقل   که داراي اعتبار عمومی است و بنابرا

ایـن اعتبـار ، کمتـر از    . در یک بافت فرهنگی معین ، اعتبار دارد
واسـطه و   درایک سنت سـاختمانی بـی   حضور زنده و عمیقاً ریشه

  . منسجم است
بنابراین یک سبک ، یک زبان به نسبت عمومی قرار دادي را 

ت هاي متنوعی اس ـ نماید که بسیار مناسب بیان نظریه تثبیت می
سـبک بـه مثابـه    . دارد که جهان از طریق آنها خود را عرضه مـی 
هاي تازة مستمر ممکن  یک زبان قرار دادي ، ترکیباتی را با بیان

سازد که طالب فضاي یکدستی هستند تا در آن اجزاي خود را   می
  .سازمان دهند

کلاسیسیسم به عنوان شکلی از بیان ، که ذاتاً در همـاهنگی  
دهی  هایی از سازمان اروپایی است ، در صورت بیشتري با فرهنگ

  . مند بود اي نظام فضایی توسعه یافت که به شکل فزاینده

هاي معماري یونانی ، تا محوري بودن معماري رومی  از شیوه
، و تا شیوه رنسانسی نظم و هماهنگی انتزاع رشد یابنده و فقدان 

ت ، خطر نهفته در چنین گسترشی اس) proximnity(نزدیکی 
همان طور که در قرن گذشته وقتی ترکیـب در اخـتلاط اتمیـک    

  . عنصار تحلیل رفت ، اتفاق افتاد
طی دورة سبک مدار ، به تدریج پرسپکتیور نقشک اردستی را 

با این نتیجه که میان زندگیر و اثر رابطه بصري . به عهده گرفت
تـوان عتـراض    اي است که می در چنین زمینه. وسیعی پیدید آمد

ها و نیز سوادي پیشگامان مدرنیسـم را   نبش مدرن را به سبکج
ــت    ــم و دس ــاهنگی چش ــراي هم  visual with the(ب

manual (درك کرد .  
هـاي سـاخت و ســاز    مـا همچنـین بایـد دریـابیم کـه سـنت      

ها از طریـق تطـابق بـا     هاي طولانی در همزیستی با سبک مدت
ین به خصوص ا. اند مکان در خلق ارتباطی ناگزیر مشارکت داشته

در دورة باروك مشـهود اسـت که در ان مقولۀ ارتباط با مصــالح  
  .غلبه داشـت

در این صورت آیا باید باور داشت گرایشی کـه مدرنیسـم بـه    
هاي ساخت و  معماري بومی نشان داد ، نشانگر بازگشت به سنت

. ام ، چنـین چیـزي نیسـت    ساز بود؟ چنان که پیش از این گفتـه 
دوباره به اصالت و نیز تفسري هماهنگ با حـال   اشتیاق دستیابی

  .کرد حاضر ، این را ایجاب می
به هر حال مفهوم اصالت به فراگیر وعمیـق نبـود ، اگـر چـه     

 a(» واکنشــی شــاعرانه«لوکوربوزیــه در اثــر خــود بــا عنــوان 
reaction poetique (به طبیعت حقیقتی آن نزدیک شد.  
ارزش شـمردن شـکل    ا بیگرایی ، ب  با توجه به این که تاریخ

)form (کند ، خواستی همگانی براي آزادي   ، اصالت را نفی می
مدار به پاخاست ، و این امر در زمان واحـد ، در    از میراتث سبک

ــه ــاوتی رخ داد  زمین ــاي متف ــم آزادي از  . ه ــی ، کوبیس در نقاش
  .پرسپکتیو را به عهده گرفت

گفـت ، و در   در موسیقی ، شوئنبرگ هارمونی تونال را تـرك 
  .را منهدم ساخت» قوطی«] شکل[معماري ، رایت 

سـاده  «ترین گام به سوي ادراك نظري ایـن فراینـد بـا     مهم
توسط هوسرل برداشتهشد که با خواست » سازي پدیدار شناسانه

) Things Themselves(» خـود چیزهـا  «آنکه بـه مفهـوم   
. ی کـرد برسد قرارداد سازي علمی و سانتی مانتالیسم ذهنی را نف

) science of being(» علم بودن«پدیدار شناسی به عنوان 
دهد که پیش فرض هـر گونـه    راه رسدن به اصل را به دست می

  .نماد گرایی نیز هست



بر این اساس ، پدیدار شناس مبانی مرحلۀ سوم تاریخ هنر را 
اي کـه همیشـه بـا جـوهر پـروژة مدرنیسـم        کند ؛ مرحله تثبیتمی

» تعامـل «همـان چیـزي کـه مـایلم آن را      .تطابق داشته اسـت 
  .توصیف نمایم

اي را ، کـه هنـر    توان موقعیـت دو گانـه   می» تعامل«با واژه 
گرفت ، مشخص نمود در ارتبـاط بـا تصـور     مدرن از آن منشأ می
سازد که در آن ، دیگر یـک   اي را روشن می معمارانه ، تعال شیوه

اند تا آن مهـر و  تو تصور بهسنت یا سبک تعلق ندارد ، اگرچه می
نشانۀمشخصی پی گیر شود که هر نوعاز سنت سـاخت و سـاز را   

  .بخشد ها تمایز می بدون تقلید از گونه
تواند از قوة ترکیبی توسـعه یافتـه توسـط     همچنین تعامل می

هـاي   ها محافظـت کنـد و بـه هنگـام لـزوم ، بـه ویژگـی        سبک
رنـه  کلاسیک رجوع نماید ، هنوز هم نخسـتین گرایشتصـور معما  

جدید این است که هـم بـاز بـودن و هـم پویـایی را هـم چـون        
جهان امروز ، محسوس سازد ؛ در درجۀ اول از طریق » موقعیت«

  ).open form(پلان آزاد و شکل باز 
هـم بـه دلیـل    . بیان روشنی از این مفاهیم حائز اهمیت است

آنکه طراحی امروز به ترکیب یکپارچه از عناصـر ثابـت گـرایش    
) اتمیسـتیک (م اینکه فرم به نـوعی طراحـی جـزء نگـر     دارد و ه

بنـابراین آنچـه ضـرورت دارد ، فهـم     . انحراف تحول یافته است
تري است که بر ساختارهاي بودن در جهـان متکـی    بسیار عمیق

  .باشد
وقتی بودن در جهان نشانۀ آن است که زندگی جریـان دارد ،  

ند در تعیـین  توا هم به مثابه یک رخداد و هم یک عمل ، این می
معماي ، به عنوان هنر مکـان ، هنـري   . خلاصه شود» کاربري«

  .است) instrumental(سودمند 
ام ، آن کاربري که به وسیلۀ پلان  چنان که پیش از این گفته

هـاي بـودن بـا     آزاد و شکل باز آشکار گردید ، تعاملی میان شیوه
 این سـرآغاز بـاز شـدن مرزهـاي بـه     . هاي متفاوت است کیفیت

  .هویت وجودي باشد
نویسندگان بسـیار ، از جملـه در شـمال ، اوتـزن ، پـی تـیلا       

)Pietila (انـد کـه معمـاي مفـاهیم زنـدگی و       و فن نشان داده
و ایـن کـه ایشـانتاکنون ، تأییـدي راکـه      . کنـد  حیات را بیان می
دهد کـه فهـم    اند ، نشان می اند ، دریافت نداشته شایسته آن بوده
  .ز بودن در جهان لازم استتري ا بسیاري عمیق
تواند امکان داشته باشد  این امر چگونه می: پرسیم  از خود می

، وقتی که فناوري کـامیپوتري جـایگزین ارتبـاطی حقیقتـی بـا      
انـد و زنـدگی    واقعیت شده است؟ این روزها اطلاعات کمی شده

به عقیده مـن امکـان آن   . روز مره در انتزاعات تحلیل رفته است

شروع یک دورة کیفی آموزش مبتنی بر مکان از آغـز  هست که با
  .دبستان ، بر خلاف این جریانزوال عینیت حرکت کنیم

خوشبختانه کسانی هستند که خیلی پیشـتر بـه ایـن نتیجـه     
و او تنها کسی نبـود کـه   . ام من از هول سرل نام برده. اند رسیده

مک بر اهمیت توسعۀ قریحۀ لمس ، تقریباً به مفهوم ادراك به ک
ورزیـد ، و در ایـن معنـا ، یـک نمونـۀ عـالی ،        دست ، اصرار می

آموختن از طریق علم جان دیویی استت این گفتۀ ســورفن کـه   
  . شـود معمار با ترسـیم کردن آگاه می

بـدین ترتیـب ، ترسـم    . در تحلیل نهایی به همین معنا است
کردن باید بیشتر فرایندي تحقیقی تلفی شود تا کاري نمایشی در 
واقعیتــی ، ترســیم کــردن بــا پرســش در مــورد پویــایی چیزهــا 

)Dynamics (  ــروکار دارد ــا س ــان ، آنه ــت و بی ــر هوی . ، نظی
  .بنابراین، روشن است که ترسیم خطوط هنوز معنا دارد

در برهۀ زمانی کنونی ، آموزش کیفی نیازمند آن اسـت کهـم   
 ـ      بـه ادراك    ادراك به کمک دست ـ آمـوزش بـا کمـک دسـت 

به تعبیري ایدئولوژیک انسان باید رو بـه  . مع کمک کندکیفی جا
سوي جهان چیزها و طبیعت آنها گشوده باشـد تـا آنهـا ابـژه یـا      

ــوند     ــخیص خــــود او شــ ــوع تشــ  sensible(موضــ
identification (  بدین طریق ، به پدیدار شناختی به عنـوان
گردم و قصدم این اسـت کـه نشـان دهـم      شکلی از درك باز می

انگیـزد   ور غلبه بر غفلت از وجود امروزي را برمـی بدین ترتیب ش
در این زمینه ، پدیدارشناختی براي گسترش یک روش شناسایی 

آید و در نتیجـه هنـر و معمـاري     بودن در جهان فرد به کمک می
  . تواند تجلی پدیدارشناسی کاربردي تلقی شود می

این نکات در مورد اساس و دامنۀ کار من ، مدرن است ، این 
ر قبل از هر چیز ، با قصد ارائه نظري براي وجوه کیفـی آن در  کا

نظر گرفته شده پـیش از ایـن در کتـاب مقاصـد در معمـاري در      
فرضـهاي روانشـناختی معمـاري آغـازگر امـا ،       ي پـیش  بردارنده

شناسی و ایسـتایی در   هاي روانشناسی ، جامعه تحقیقاتم در زمینه
  . رفت مکانیک به انتظاراتی آن می

 Mensch und(خ نـداد تـا آن کـه انسـان و فضـا      پاس ـ
raum ( اثر بولنو)Bolnow (   مطالعه کردم که مرا بـه مفهـوم

مورد نظر هایدگر رسانید و امکان تعریف مبانی وجودي معمـاري  
و در همان زمان پدیدارشناسی بـه عنـوان روش مناسـبی بـراي     

ــره     ــدگی روزم ــان زن ــه جه ــردن ب ــوخ ک  everyday(رس
existence ( من جلوه کرد معمـاري در حقیقـت در خـدمت    بر

 world of life)(تمامیتی است که اصـطلاح زیسـت جهـان    
  . بدان دارد



گریزد هـدف اثـر حاضـر ،     هاي علمی می تمامیتی که از رویه
طرح بحث مدرنیسمی که نخستین هدف پیشگامان جنبش بود ، 

هـا   اما طی سی و دوره پس از جنـگ ، تحـت فشـار ایـدئولوژي    
هاي محافظه کار حدي از دسـت   منافع تجاري و گرایش. ترتوتالی

کلید   رفت با توسل به شعار سخنرانی یعنی تداوم و تغییر به منزلۀ
ام تـا نشـان    اي از مشکلات تلاش کرده حل مشکل به مجموعه

  . اي باید دربرگیرندة کهنه باشد دهد تازه
ت همانطور که نشان داده است مکان تـازه از رد پاهـا و اثـرا   

ناپـذیر میـان    تاریخی نشان دارد و بیـانگر وجـود تعـاملی توقـف    
شوند ، دیشه  هاي کیفی است که دائم پدیدار و ناپدیدار می پدیده
دقیقـاً توضـیح   . دهنـد  شوند و مسیر می گیرند و ریشه کن می می

همین پویایی مقصد تحقیق من بـوده اسـت ، بـا هـدف تثبیـت      
تکـه   که به تلاشی و تکـه  اهمیت مقصد قابل ارجاع ، در جهانی 

  . شد دارد
همچنان که کار من در مورد نظریۀ معماري شمایل کنونی را 

یافت دریافتم که آن گروه از هنر و معمارانی که هنـوز درکـی    می
انـد   کیفی از موضوع دارند چه نقش اساسی و مهمی بـازي کـرده  

، وولفلــین ، فرانکــل ) reigl(بیشـتر همــه بورکهــارت ، ریگـل   
)frankl ( ــراي ــان ) frey(ف ــدیون ، ) ckmann(برینکم گی

، و ) sedlmayr(، ســـــدلمایر ) wettkower(ویتکـــــوور 
و نیـز ،  ) kaschnitz – Weinberg(کاشنیتز ـ واین برگ  

، بلدوین اسمیت ) LOrange(، لورانژ ) paulsson(پاولسون 
)Baldwi smith ( لینچ و اسکالی ،)(scully    بـه روشـنی ،
اول این فهرست از مؤلفـان آلمـانی     که در وهلۀ توان دریافت می

زبان تشکیل شده است که با شروع جنگ جهانی دوم ، متأسفانه 
شناختی که چندان تاکیدي بر  الشعاع مباحث انتزاعی و لغت تحت

خود اثر به مثابه منبع و هدف هنرمنـد نداشـتند ، بـه درجـۀ دوم     
  . تنزل یافتند

را هم باید در همین زمینـه  هاي تاریخی  گزینش من از نمونه
هایی که به طور استوار  ، به مثابه نشانۀ آشکار تأیید من از تئوري

مورد ملاحظه قرار داد مهم این اسـت  . و کاملاً فرهنگی مستندند
شناختی مردم شناختی و  اي مشحون از مفاهیم جامعه که در دوره

جـه  شناختی که به معماري صرفاً به صورتی غیرمسـتقیم تو  نشانه
  . شود دارند ، این وجه ناچیز انگاشته می

ــاب ایگــون    در رســالۀ نظــري مــن مقاصــد در معمــاري کت
 psychologieبه نـام  ) Egon Brunswik(برونسویک 

vom Gegenstand her نقش مهمی ایفا کرد .  
ممکن است چنین به نظر رسد که از آن وقت بـه بعـد تغییـر    

که مخالفـت برونسـویک بـا     اما باید به خاطر اشت. ام عقیده داده

خودکاوي تا حدي با فهم هایـدگر از انسـان بـه مثابـه دازایـن ،      
چیـز    دهند که هیچ هر دو متفکر عمیقاً تشخیص می. تطابق دارد

تواند خارج از متن خود ، در نظر گرفته شود و باید بـه منزلـۀ    نمی
  . جهان مورد ملاحظه قرار گیرد  در ـ  بودن ـ

 ـبدین ترتیب ، اول هاي نظري  نوشته و شاید هم آخرنی ـ    ین 
  . من باید در پیوند با نظرات بنیادي مشابه نگریسته شود

کـنم علـم را نقـد     در صفحات بعدي هنگامی که تلاش مـی 
این کار نه دست کم گـرفتن اهمیـت دسـتاوردهاي علمـی     . کنم

است و نه دیدگاهی تجدیـد نظـر طلبانـه نسـبت بـه نقـش کـه        
اصـالت    مایـۀ  هـاي بـی   حـل  برخرافـات و راه روشنگري در غلبـه  

سـویۀ   وجودي داشت هدف من به سادگی اشاره به طبیعـت یـک  
هـا و واقعیـات    دانش امروزي است که کاملاً بر کمی کردن داده

هـاي عرفـانی    بـراي مقابلـه بـا مـوج تـازة دیـدگاه      . متکی است
)(mysticism آلـود ، بـه اطلاعـات بیشـتري دربـارة      و گمان  

ام ، ایـن امـر    ی نیازمندیم ، چنانکه بیش از این گفتهطبیعت کیف
  . پذیر است فقط با روش پدیدارشناختی امکان

کنـد و بـا حـال     این کتاب در فهم مدرنیسم به ما کمک مـی 
کـنم ارزش    وهواي نوعی سنت تازه نوشته شده که احساس مـی 

  . طرح شدن را دارد
و بـوي  چرا که رویکرد کیفی اغلب به عنوان چیزي با رنـگ  

کیفـی  ) امـر (شـود امـا    رومانتیسیسم و ناسیونالسیم پس زده مـی 
ما درآن شریکیم بدون توجه به اینکـه کجـا     همان است که همۀ

) امـر (کنیم و هنر مکان همان چیزي است که ما را به  زندگی می
  .کند تر می کیفی نزدیک

بنابراین امیدوارم ، از طریق ادراکی کیفی رو به سـوي همـۀ   
هـاي متعلـق بـه     بگشائیم با شاید بیاموزیم که به مکـان  ها مکان

دیگران احترام بگذاریم و از آنچـه بـه مـا تعلـق دارد نیـز بهتـر       
  . مراقبت کنیم

 


